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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

دندانپزشک قلابی آزارگر زنان بود

مرد آمریکایی که در پوشــش دندانپزشــک به زنان تجاوز 
می‌کرد، توسط پلیس نیوجرسی دستگیر شد.

به گزارش همشهری به نقل از ان‌بی‌سی، روز دوشنبه گذشته 
14اکتبر)23مهر(، زن جوانی با مراجعه به پلیس شهرستان 
اســکس در ایالت نیوجرسی، مدعی شــد که در یک سایت 
تبلیغاتی آنلاین، تبلیغات یک دندانپزشــک را دیده که برای 
روکش دندان تخفیف خوبی گذاشــته بود. او بعد از اینکه از 
طریق شماره‌ تلفنی که در ســایت بود، به دندانپزشک پیام 
داد، با وی بر سر قیمت به توافق رســید و از او وقت گرفت تا 
حضوري مراجعه و دندان‌هایش را درست کند. زن ادامه داد 
که وقتی به دندانپزشــکی مراجعه کردم و می‌خواستم روی 
صندلی بنشینم، این دندانپزشک به من حمله و تجاوز کرد. با 
این اطلاعات، پلیس بلافاصله به مطب دندانپزشک اعزام شد و 
او را دستگیر کرد. جاناتان کلمبو31ساله، ساکن اورنج کانتی 
در بازجویی‌ها به پلیس گفت: در سایت‌های مختلف و فضای 
مجازی خود را دندانپزشک معرفی می‌کردم و بعد از صحبت 
در مورد کار و تخفیف‌های ویژه، قربانیان را به دام می‌‌انداختم و 
بعد از اینکه قربانی را به اتاق معاینه می‌بردم نیت شومم را عملی 
می‌کردم.  براساس این گزارش، پلیس بیانیه‌ای صادر کرد و از 
مردم خواست تا اگر فرد دیگری در دام این دندانپزشک قلابی 
افتاده است به اداره پلیس مراجعه کند. به‌گفته پلیس، پرونده 
این متهم به اتهام تجاوز و کلاهبرداری باز اســت و تحقیقات 

ادامه دارد.

مداح آملی فرشته نجات شد 

با اهدای اعضای بدن مداح 44ساله آملی، چند بیمار نیازمند، 
فرصت زندگی دوباره پیدا کردند.

به گزارش همشهری، حادثه‌ای که منجر به مرگ مغزی مداح 
44ساله به نام مجید تنها شد، ســاعت 3بعداز ظهر 16مهر 
امســال رخ داد. آن روز مجید به همراه برادرش برای خرید 
از آمل به تهران آمده بود که در باغ سپهســالار دچار سر درد 
شدیدی شد و ناگهان بر زمین افتاد. او به بیمارستان منتقل 
شــد اما به کما رفت و چند روز بعد اعلام شد که دچار مرگ 

مغزی شده است.
آیت حسن‌‌نژاد، یکی از اقوام مداح آملی به همشهری می‌گوید: 
مجید، مداح سرشــناس شهر آمل بود. ســال‌ها پیش وقتی 
پزشکان گفتند که در ســرش توده دارد، خانواده‌اش شوکه 
شــدند. او در همان ســال‌ها یک عمل جراحی انجام داد که 
موفقیت‌آمیز بود. چند ســال پیش هم عمل جراحی دیگری 
داشت و آن هم موفقیت آمیز بود. اما با این حال گاهی اوقات 
سردردها سراغش می‌آمد. پزشــک به او گفته بود که باید از 
سروصدا دور باشد و استرس برای او سم است. وی می‌افزاید: 
ســال‌ها از بیماری مجید و توده‌ای که در ســرش داشــت، 
می‌گذشــت و مجید در کنار همســر و 2فرزنــدش زندگی 
خوبی داشت. یک مغازه کفش فروشــی را به همراه برادرش 
اداره می‌کرد تا نان حلالی بر سر سفره ببرد. حسن‌ نژاد ادامه 
می‌دهد: چند روز پیش، مجید جهت خرید کفش برای مغازه 
همراه برادرش به باغ سپهســالار تهــران می‌آید که ناگهان 
حالش بد می‌شود و او را به بیمارستان سینا منتقل می‌کنند. 
در بیمارستان پزشکان تلاش کردند تا مجید سلامتی‌اش را به 
دست آورد اما ضریب هوشیاری‌اش به ‌شدت پایین می‌آید و در 
نهایت پزشکان مرگ مغزی او را اعلام می‌کنند. بدین‌ترتیب 
بعد از گذشت یک هفته، روز سه‌شنبه 24مهر کلیه‌ها و کبدش 

اهدا می‌شود.

اهدای عضو 
مرگ مغزی مجید، شوک بزرگی به خانواده او وارد کرد. با این 
حال وقتی پزشکان درخواست کردند تا برای اهدای اعضای 

بدن او رضایت دهند، این کار را از صمیم قلب انجام دادند.
حسن‌ نژاد می‌گوید: وقتی پزشکان بیمارستان درباره اهدای 
عضو با پدر مجید صحبت کردند با همه سختی‌هایی که این 
اتفاق داشت او قبول کرد و به این ترتیب اعضای بدن مجید، 
به بیماران نیازمند اهدا و پیکر او به شهرستان آمل منتقل شد. 
حسن‌ نژاد می افزاید: مجید ســال‌ها مداحی می‌کرد، وقتی 
خبر اهدای عضوش در شهر پیچید همه شهر پر شد از بنرهای 
تسلیت و عکس‌های او که در هیئت‌ها مشغول مداحی است. 
روزی که مجید را در امامزاده ابراهیم آمل به خاک سپردیم، 
جمعیت زیادی برای شرکت در مراسم خاکسپاری آمده بودند. 
دکتر ساناز دهقانی، رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
بیمارستان ســینا نیز اعلام کرد که با رضایت خانواده مجید 
اعضای بدن او با تلاش پزشــکان متخصــص و با موفقیت به 

بیماران نیازمند پیوند زده شد.

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

اهرم اجرای حکم کار نکرد، قاتل 
بخشیده شد

طناب دار بر گردن قاتل بسته شد و همه‌‌چیز برای اجرای حکم 
آماده بود، اما وقتی ولی دم اهرم اجرای حکم را کشید، اهرم 
کار نکرد و از سویی مرد محکوم به قصاص بیهوش شد تا اجرای 
حکم متوقف شود. این صحنه نادر و عجیبی بود که مدتی قبل 
در زندان فریدون‌شهر اتفاق افتاد تا در نهایت یک پرونده قتل 

با بخشش اولیای دم  به صورتی دیگر بسته شود.
به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده جنایی سال 
95 از درگیری بین چند نفر از عشایر در فریدون‌شهر استان 
اصفهان آغاز شد. آنها از مدت‌ها قبل یکدیگر را می‌شناختند 
و حتی نســبت فامیلی دوری هم با یکدیگر داشتند، اما بر 
سر چرای دام‌های‌شان با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند. 
روز حادثه وقتــی دام‌های یکی از طرفیــن وارد زمین‌های 
طرف مقابل شــد، 3نفر از یک طایفه با 3نفر از طایفه مقابل 
با یکدیگر درگیر شــدند. طرفین ضربات چــوب و چماق را 
نثار یکدیگر می‌کردند و در ایــن بین یکی از آنها بر اثر ضربه 
شدیدی که به سرش اصابت کرد به‌شدت مجروح شد و روی 
زمین افتاد. سایرین وقتی وضعیت وخیم او را دیدند دست از 
درگیری کشیدند و او را از بالای کوه به جاده منتقل کرده و به 
بیمارستان رساندند. با این وجود مرد جوان ساعتی بعد روی 

تخت بیمارستان جان باخت.

محاکمه
به‌دنبال قتل مرد جوان، فردی که ضربات مرگبار را به او زده 
بود دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه کیفری یک استان 
اصفهان به قصاص محکوم شد. او می‌گفت قصدی برای به قتل 
رساندن مقتول نداشته و ناخواسته ضرباتش جان او را گرفته 
است. این مرد و خانواده‌اش به‌دنبال جلب رضایت اولیای دم 
بودند اما آنها اعلام کردند که به هیچ عنوان رضایت نمی‌دهند 
و قاتل باید قصاص شود. این در حالی بود که حکم قصاص در 
دیوان‌عالی کشور نیز تأیید و شمارش معکوس برای اجرای 

حکم آغاز شد.

پای چوبه دار
سرانجام درحالی‌که حدود 6ســال از وقوع قتل می‌گذشت 
قاتل در زندان فریدون‌شهر پای چوبه دار رفت. پیش از اجرای 
حکم مسئولان واحد اجرای احکام تلاش زیادی برای جلب 
رضایت اولیای دم انجام دادند. قبل از آن نیز چند نفر از بزرگان 
طایفه با آنها رایزنی کرده بودند اما هیچ‌کدام از این تلاش‌ها 
ثمری نداشت و مأموران، محکوم به قصاص را با پاهایی لرزان 
پای چوبه دار منتقل کردند و طناب دار بر گردنش حلقه بست. 
لحظاتی بعد پدر مقتول که اصــرار زیادی برای اجرای حکم 
داشــت جلو رفت و اهرم اجرای حکم را کشید اما در اتفاقی 
عجیب اهرم کار نکرد. از سوی دیگر مرد محکوم به قصاص که 
لحظات سختی را تجربه می‌کرد ناگهان بیهوش شد و در این 
شرایط پزشک حاضر در محل بالای سرش رفت و اعلام کرد 
در این شرایط، امکان اجرای حکم قصاص وجود ندارد. به این 

ترتیب اجرای حکم متوقف شد.
خراب شدن وسیله اجرای حکم در آخرین لحظات سبب شد 
تا اولیای دم برای اجرای حکم مردد شوند. بعد از آن بود که 
رایزنی‌ با آنها برای بخشش قاتل بار دیگر ادامه پیدا کرد. آنها 
می‌گفتند گذشت از خون قاتل فرزند برای‌شان سخت است و 
نمی‌توانند قاتل را ببخشند. با این حال وقتی تلاش‌های فعالان 
صلح ادامه پیدا کرد سرانجام آنها به دریافت دیه رضایت دادند، 
ولی شــرط کردند که این دیه باید از طریق قاتل، خانواده و 
طایفه‌اش فراهم شود و هیچ فرد دیگری به آنها کمک نکند. در 
این شرایط بود که خانه کوچک او فروخته شد و نزدیکانش نیز 
دست به‌دست یکدیگر دادند تا دیه‌ای که اولیای دم خواسته 
بودند فراهم شــود تا این پرونده که آغاز تلخی داشت، پایان 

شیرینی داشته باشد.

دادسرا
درگیری‌های سریالی 
تازه‌عــروس و داماد 
پایان خوشی نداشت 
و به قتــل داماد منجر شــد. اگرچه 
نوعروس،  داســتانی خیالی بافت تا 
نشــان دهد داماد خودزنی کرده، اما 
پس از ‌2مــاه از اســرار جنایت پرده 

برداشت.
به گزارش همشهری، بیست و هشتم 
مرداد امســال به بازپــرس جنایی 
پایتخت خبر رســید کــه مردی در 
خانه‌اش جان باخته است. از آنجا که 
مرگ وی مشــکوک بود، ‌تیم جنایی 

راهی خانه مــرد جان‌باخته که 
یکی از محله‌هــای پایتخت 
بود، شــد. پیکر بی‌جان مرد 
جوان در طبقه دوم خانه‌ای 

قدیمــی افتاده بــود. آثار 
جراحت با چاقو روی 
قفسه سینه مرد جوان 
به چشم می‌خورد و 
نشــان می‌داد که در 
درگیــری بــه قتل 
رسیده است. همسر 
این مــرد امــا ادعا 

می‌کرد که شــوهرش 
خودزنی کرده اســت. 
می‌گفــت هنــوز یک 
سال نشــده که با فرید، 
همســرش ازدواج کرده 
اســت، اما در این مدت 
کوتاه، مدام با هم درگیری 
و اختلاف داشته‌اند. آنطور 
که این زن ادعا می‌کرد، روز 
حادثه پــس از درگیری با 
شوهرش، خانه را ترک کرده 
و پــس از بازگشــت با پیکر 

خونین وی مواجه شده است. می‌گفت 
همسرش سابقه خودزنی داشته و پس 
از آخرین درگیری، در غیاب وی اقدام 

به ‌خودزنی کرده است.

رازگشایی
با اینکه زن جوان چنین داســتانی را 
بازگو کرد، اما بازپرس جنایی دستور 
بازداشت وی را به‌عنوان مظنون اصلی 
صادر کرد. از سوی دیگر، جسد مرد 
جوان به پزشکی قانونی انتقال یافت 
و پس از بررسی‌های همه‌جانبه اعلام 
شــد که مرگ این مرد قتل است، نه 
خودکشی. درواقع ضربه‌ای 
که به بدن مقتــول وارد و 
موجب مرگ وی شــده ‌از 
سوی شخص دیگری بوده 
و خودزنی نبوده است. در 
این شرایط، ‌زن جوان بار 
دیگر تحت بازجویی 
قرار گرفــت تا اینکه 
صبح دیــروز بعد از 
2ماه سکوت، لب به 
اعتراف گشــود و به 
قتل شوهرش اعتراف 
کرد. این زن می‌گفت 
که با شوهرش به‌شدت 
اختلاف پیــدا کرده و 
در آخریــن درگیری 
‌ناخواسته مرتکب قتل 
شده است. این زن پس 
از اقرار به جنایت با قرار 
قانونی بازداشــت شد و 
برای انجــام تحقیقات 
اختیــار  در  تکمیلــی 
مأموران اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفت.

جنایت هولناک تازه عروس

زن جوان می گوید ناخواسته 
دســت به جنایت زده است. 
او مدعی اســت که زندگی خوب و آرامی داشته 
تا اینکه فرید)مقتول( وارد زندگی‌اش شــده و 
تصمیم نادرست برای ازدواج دوم نیز ‌کار دستش 

داده است. گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.

ابتدا خودت را معرفی کن.
سمیه هستم و 38سال دارم.

پرونده‌ات نشان می‌دهد که تا حالا 2مرتبه ازدواج 
کرده‌ای.

درست اســت، اما بخت خوبی نداشتم و هر دو 
مرتبه ‌مرتکب اشــتباه و انتخاب نادرست شدم. 
نخستین بار در 19سالگی ازدواج کردم. عاشق 
شدم و با وجود مخالفت‌های خانواده‌ام با مردی 
که عاشــقش بودم ازدواج کردم. حاصل زندگی 
اولم ‌فرزندی 13ســاله اســت. هرچند ما اوایل 
زندگی خوبی داشتیم، اما چند سال بعد شوهرم 
معتاد شد و از آن پس، ‌زندگی‌ام رو به تباهی رفت. 
ناچار شدم از او جدا شوم. پس از طلاق، ‌زندگی 
خوبی داشتم. درواقع تکه‌های شکسته‌ام را جمع 
کرده بودم تا اینکه فرید سر راهم قرار گرفت که 
‌ای‌ کاش قرار نمی‌گرفت و من تبدیل به قاتل نشده 
بودم که بخواهم تا آخر عمرم با این عذاب وجدان 

زندگی کنم.

فرید چطور ســر راهت قرار گرفت و با او آشنا 
شدی؟

بعد از جدایی، رفتم به‌دنبال کار مورد علاقه‌ام. در 
زمینه زیبایی پوست و صورت ‌فعالیتم را شروع 
کردم. در یک کلینیک زیبایــی کار می‌کردم و 
کارم پاکسازی پوست بود. یک روز که از کلینیک 
خارج شــدم تا به خانه بروم، سوار ماشین فرید 
شدم. او آن شب به‌صورت اتفاقی تصمیم گرفت 
مرا به‌عنوان مســافر ســوار کند، چون کارش 
مسافرکشی نبود. آن روز سر صحبت را با هم باز 
کردیم و آشنایی‌مان از همان شب شکل گرفت. 
احساس کردم مرد خوبی است، اما اشتباه کردم 

که تن به ازدواج دوم دادم.

چه شد که آشنایی شما به ازدواج ختم شد؟
هم من شنونده خوبی بودم برای مشکلات فرید، 
هم او. فرید قبل از من 3مرتبه ازدواج کرده بود. 
2مرتبه طلاق گرفته بود و همســر سومش نیز 
دچار سکته قلبی شده بود. می‌گفت نتوانسته 
یک همدم خوب برای خودش پیدا کند. عاشق 
من شده بود و من هم رفته‌رفته عاشقش شدم. 
تا اینکه به من پیشــنهاد ازدواج داد و من هم 
قبول کردم و شدم همسر چهارم فرید. درواقع 
ما تازه‌عروس و داماد بودیم. زندگی‌مان هنوز 
یک‌ساله نشــده بود که ناخواســته جانش را 

گرفتم.

برگردیم به روز حادثه. ‌چه شــد که جانش را 
گرفتی؟

بعد از ازدواج متوجه شدم که فرید معتاد است. او 
هم شیشه می‌کشید؛ مانند شوهر اولم. یک‌دفعه 
تمام آن روزهای تلخ را به یاد آوردم. در زندگی 
قبلی‌ام، شوهرم یک شــب آنقدر مواد مصرف 
کرده بود که می‌خواســت خفه‌ام کند. من اما 
از دســتش فرار کردم و جانم را نجات دادم. در 
آن زندگی جان خودم را نجات دادم، اما در این 
زندگی جان یک آدم دیگر را گرفتم. شوهرم، 
فرید مدام مرا اذیت می‌کرد و کتکم می‌زد. بعد 
از ازدواج هم کارش را از دست داد و من باید کار 
می‌کردم تا خرج مواد او را تأمین کنم. دیگر از 
این وضعیت خسته شــده بودم. روز حادثه باز 
پول می‌خواست که با هم بحثمان شد. بعد من 
می‌خواستم بروم مراسم ختم عمویم که به‌تازگی 
فوت شده بود. به او گفتم بیا برویم، اما دیدم در 
حال مصرف شیشه است. با چاقویی که کنارش 
بود به سمتم حمله کرد. من هم هلش دادم، چاقو 
را از دستش گرفتم و یک ضربه به او زدم. خیلی 
عصبانی بودم و نتوانستم خشم خودم را کنترل 
کنم. بعد از اینکه دیــدم فرید خون‌آلود روی 
زمین افتاده از خانــه رفتم بیرون، چون خیلی 
ترسیده بودم، اما فکر نمی‌کردم بمیرد. خیلی 
زود برگشتم و دیدم شوهرم بی‌حال است. فورا 
زنگ زدم اورژانس، اما او زنده نماند و من باید 

تا آخر عمرم با این عذاب وجدان زندگی کنم.

ازچاله به چاه افتادم گفت و گو

امیرحســین مقصودلو معروف به تتلو 
در حالی در زندان در حال سپری کردن 
دوران محکومیتش است که هنوز یک 
پرونده باز در دیوان‌عالی کشور دارد؛ 

پرونده‌ای که پیش از ایــن در دادگاه 
کیفری استان تهران رسیدگی و حکم 
آن صادر شده اســت. درصورت تأیید 
این حکم از ســوی قضات دیوان، همه 

مجازاتی که این خواننده جنجالی باید 
تحمل کند، 10سال حبس است. در این 
گزارش آخرین جزئیات درباره پرونده 
تتلو و وضعیت او در زندان را می‌خوانید.

دستگیری 24عضو شرکت هرمی
24نفر از اعضای یک شرکت هرمی که در شرق تهران فعالیت می‌کردند، توسط پلیس دستگیر شدند. اعضای 
این شرکت هرمی جلسات‌شان را در ساختمانی واقع در خیابان فرجام برگزار می‌کردند و به‌دنبال عضو‌گیری و 

فریب افراد بیشتری بودند که با هوشیاری مأموران پلیس پیشگیری تهران همگی بازداشت شدند.

نجات 2برادر قاتل ،23سال پس از قتل
2برادر که 23سال قبل مرتکب قتل و به قصاص محکوم شده بودند، سرانجام با رضایت اولیای‌دم از قصاص 
نجات پیدا کردند. این دونفر سال‌80 در اهواز مرتکب قتل شده و از آن زمان در زندان سپیدار اهواز بودند تا اینکه 
سرانجام با تلاش مددکاران زندان اولیای‌دم با دریافت دیه، دونفر را بخشیدند تا بعد از 23سال از زندان آزاد شوند.

انتظامی
نجات

از درگیری در زندان تا پرونده باز تتلو در دیوان عالی کشور

روز  و  روزگار تتلو در زندانروز  و  روزگار تتلو در زندان

حکم قطعی 
 

تتلو 2پرونده در مراجع قضایی دارد که مهم‌ترین 
شکایات علیه او محسوب می‌شوند. یکی از پرونده‌ها، 

همانطور که گفته شد، مربوط به اتهام سب‌النبی و همچنان 
در دیوان‌عالی کشور مفتوح است و قضات دیوان باید درباره 

حکم صادره ازسوی دادگاه کیفری اظهارنظر کنند، اما پرونده 
دیگر او به اتهام تشویق به فساد و فحشا تشکیل شده بود که وی 
با حکم قضات دادگاه به تحمل ۱۰سال حبس محکوم شد که این 
حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید و نهایی شد؛ بنابراین درصورتی 
که رأی پرونده نخست او از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید و او از 

اتهام سب‌النبی تبرئه شود، بیشترین مجازاتی که باید تحمل کند، 
همین 10سال حبس در پرونده دوم اوست که قطعی شده است؛ 
البته تتلو پرونده دیگری هم دارد که مجازات آن کمتر از 10سال 

است و تأثیری در اجرای حکم 10سال حبس او که قطعی شده 
است، ندارد.

بازداشت تتلو 
10ماهه شد

تتلو که پیش از این در ترکیه به سر 
می‌برد، روز جمعه ۱۵ آذرماه سال ۱۴۰۲ در مرز 

بازرگان تحویل ایران و بلافاصله با دستور قضایی 
بازداشت شد. وی از همان زمان در بازداشت به 
سر می‌برد و حالا و با قطعی شدن حکم یکی از 
پرونده‌هایش در زندان اوین نگهداری می‌شود 

و خانواده‌، بستگان و وکلایش به‌راحتی 
می‌توانند به ملاقات او بروند.

در صورت 
تایید حکم تتلو در پرونده اول، با توجه به 

‌قطعی شدن حکم او در پرونده دوم، وی  باید 10 سال در 
زندان بماند

درگیری در زندان 
گرچه شایعاتی مطرح شده بود مبنی 

بر اینکه در زندان به تتلو تسهیلات ویژه‌ای 
ارائه شده است، اما سخنگوی قوه قضاییه چند روز 
پیش این شایعات را رد کرد و گفت که نه‌تنها به وی 

تسهیلاتی ارائه نشده، بلکه او در زندان تنبیه انضباطی 
نیز شده است. اشاره سخنگوی قوه قضاییه به ماجرای 
درگیری امیرحسین مقصودلو در زندان با یک زندانی 
دیگر است؛ درگیری‌ای که البته چندان جدی نبود و 

به آسیب‌ و صدمات کاملا جزئی ختم شد، اما او 
به‌دلیل همین درگیری تنبیه انضباطی شد.

گروه حوادثگزارش

قتل وکیل دادگستری با 8گلوله

یکی از وکلای دادگستری بعد از خروج از دادگاه توسط یکی 
از طرفین پرونده با شلیک 8گلوله به قتل رسید. 

به گزارش همشهری، این حادثه هولناک پیش ازظهر شنبه 
مقابل دادگاه عمومی بخش جویم واقع در استان فارس اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که یکی از وکلا به نام علی سلیمانی 
بعد از پایان جلسه رسیدگی از ساختمان دادگاه خارج و سوار 
خودرواش شد اما درســت در همان لحظات 2نفر از طرفین 
مقابل پرونده درحالی‌که یکی از آنها ســاح کلاشــنیکف 
به‌دست داشت سد راهش شــد و تیراندازی کرد. مرد مسلح 
8گلوله شلیک کرد و پا به فرار گذاشت اما همدستش که پدر 
او بود، دستگیر شد. در این حادثه وکیل دادگستری که دچار 
جراحات شدیدی شده بود جانش را از دست داد و  تلاش‌ها 

برای دستگیری عامل این جنایت ادامه دارد.
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تتلو کجاست؟
تتلو بعد از دستگیری به انفرادی 

زندان اوین منتقل شد. او در جریان 
رسیدگی به پرونده‌اش نیز در انفرادی بود 

و در نهایت پس از قطعی شدن حکم 10سال 
زندان وی، درخواست او و وکلایش برای 

انتقال به بند عمومی زندان پذیرفته 
شد و او حالا در بند عمومی زندان 

اوین به سر می‌برد.

پرونده باز 
مهم‌ترین پرونده‌ای که علیه امیرحسین 

مقصودلو تشکیل شده مربوط به اتهام 
سب‌النبی و توهین به مقدسات است. پیش 
از این اعلام شده بود که این پرونده در دادگاه 

کیفری یک استان تهران رسیدگی شده که با رأی 
قضات، تتلو از اتهام سب‌النبی تبرئه شده است، 

اما همانطور که چند روز پیش سخنگوی قوه قضاییه 
اعلام کرد، وی از بابت اتهام توهین به مقدسات در این 

پرونده به 5سال حبس محکوم شده که این پرونده )با اعتراض به رأی تبرئه متهم( 
هم‌اکنون در دیوان‌عالی کشور است.  درصورت نقض حکم تبرئه از اتهام سب‌النبی، 
وی باید بار دیگر محاکمه شود. براساس ماده 262قانون مجازات اسلامی، هر کس 
پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم یا هریک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد 

یا قذف کند، سب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود. همچنین در ماده 
263این قانون آمده است: هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی 

از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان 
یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده 

است سب‌النبی محسوب نمی‌شود.


